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 هرگز نميرد آنکه دلش زنده شد به طنز
 ثبت  است  در  جريده  عالم  جمال  ما

 
 !نامه های عاشقانه

  محمد رضا پوريان -=-=-=-=-=-=-=
 

در يکی از سايت های الکترونيکی، نامه های عاشقانه فروغ فرخ زاد به پرويز شاپور، در سه                        
جالب اينکه         .  بچاپ رسيده است      )  بعد از جدايی      نيز  و زندگی مشترک    و  پيش از پيوند      (بخش  

دو بخش ديگر، به نظر می         عاشقانه تر از    "  پس از جدايی    " بعضی از نامه ها، در قسمت       
 ! رسد

امروز با خودم فکر کردم چقدر زيباست آدم نامه های عاشقانه ی  تمام دوران عمرش را جمع                  
های هفته اتفاق خواهد افتاد، دوستان               که در يکی از روز  (!) آوری کند تا بعد از حادثه بزرگ       

از آنجائيکه بنده تا بحال در اين مورد بخصوص، غفلت                       !  و يا دشمنان آنها را بچاپ برسانند               
را، جمع آوری نکرده ام، بنابراين در        (!) کرده ام و نامه های عاشقانه ی دوستان و هواداران                

 عاشقانه نوشته و يا فرستاده اند،              همين جا، از تمام کسانيکه در گذشته برای بنده نامه های          
خواهشمندست زحمت کشيده  کپی آن نامه ها را، در اسرع وقت برايم بفرستند تا آنها را در                         

به نام نويسنده  و يا به اسم          ) بعد از فوت اينجانب     ( آرشيو خود نگهداشته و سر فرصت        
بخاطر اين      بديهی ست پيشاپيش، از شما عزيزان سابق و حال،                         !  مستعار، منتشر شود      

 !  همکاری قدردانی می کنم   
 

*   *   *   * 
 !جشن عروسی

 
.   عروس خانم، چهار ماه پيش، از ايران آمده بود               .  ديروز به جشن عروسی دعوت داشتم          

مسوول برگزاری جشن، مرا دعوت کرده بود و از من خواسته بود که دوستی را به همراه                        
ز دشمن برايم مقدور نيست، داش غلام را                    از آنجائيکه اين روزها، تشخيص دوست ا                .   بيآورم 

به هر صورت،      !    البته پيشتر به داش غلام گفته بودم که دست از پا خطا نکند                   .  با خود بردم  
!    خيلی خوش گذشت، چون تعداد ميهمانان زياد بود، بنابراين جای شما هم چندان خالی نبود                              

بين خودمان باشد به من          : گفت  .  به محض رسيدن به تالار جشن، داش غلام رو به من کرد                
 ! حقه زدی ها 

 چرا اين حرف را می زنی؟        : پرسيدم  
 ! جشن عزا داری را بنام جشن عروسی به ما قالب کردی                  : گفت  

 !چرا؟  : پرسيدم  
 !پوشيده اند   ) سياه (  بخاطر اينکه همه ی ميهمان ها، لباس عزا              : گفت  
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 و دوم اينکه برای تو چه       اول اينکه اين يک جشن عروسی ست             . ترا بخدا شروع نکن       : گفتم 
 !فرقی می کند، غذا می خوری و آواز هم گوش می دهی، بعدش هم ترا می رسانم خانه                    

اگر در منزل خودم می ماندم، غذا       . موضوع غذا و رساندن به خانه نيست          : داش غلام گفت     
  می خوردم، آهنگ های دلخواه خودم را گوش می دادم و تو هم احتياج نبود مرا به خانه ام                        

بعد از صرف غذا، متوجه شدم           .  او همين را گفت و مثل بچه آدم ، بغل دستم نشست                  !   برسانی  
وقتی درست به دور و برم        .   اول فکر کردم به دستشويی رفته        .  غلام سرجای خودش نيست         

پشت سرش رفتم، ولی دير        .   نگاه کردم، متوجه شدم که او بطرف شاه داماد راه افتاده است             
تو چهار ماه ست که     !  تبريک می گويم  ! بابا دست خوش      :قا داماد می گفت   داشت به آ  . شده بود 

من      ! عروس خانم به اين زيبايی را از ايران آورده يی و حالا به فکر ازدواج افتادی                       
  ! وقتی هم سن و سال تو بودم از ديوار راست بالا می رفتم           نمی خواهم از خودم تعريف کنم ولی      

من   . دم و در هر دوبارهم، اول داماد شدم  و بعد عروسی کردم       من دوبار در ايران ازدواج کر       
در ضمن می خواستم       !  عيب می دانم از خودم زياد تعريف کنم ولی جوانان هم، جوانان قديم                    

 !  بدانم چرا می خواهيد ازدواج کنيد؟       
شاه داماد که نه داش غلام را می شناخت و نه با طرز فکرش آشنا بود، از حرف های او تعجب                                    

داش غلام       !  داری راجع به چه چيز حرف می زنی؟    : رو به داش غلام کردم و گفتم      .  رده بودک
يک پرسش خصوصی از داماد داشتم و در ضمن می خواستم             : رو به من و داماد کرد و گفت    

 ! به آقا داماد، تبريک بگويم       
 

*   *   *   * 
 !جايزه

 
معادل يك هديه ويژه ، آلماندر کشور» لوبپرسته آ «، ، کميته يی بنام به گزارش راديو آلمان

 ی شيرين عبادخانم، به در زمينه حقوق بشر ، به همراه يك انگشتر ويژه،  هزار يورو15
هم به ايشان تعلق )  يك ميليارد تومان (جايزه صلح نوبل می دانيم  چندی پيش، .اختصاص داد

 ! گرفته بود
 

  : نتيجه اخلاقی
 !ر را نفهميديم که نفهميديم  آخرش، ما معنی حقوق بش– 1
 
 !   خدا وقتی به يکی شانش می دهد، پول ، ثروت و مقام، خود به خود، سر می رسند- 2
 
بنابراين !   به دوستی خدمت کرده بودم، آمد به منزل بنده، به پسرم جايزه  داد و رفت- 3

ن نشد و به هموطن ما امکان دارد آلمانی ها می خواستند اين جايزه را به خو ما بدهند، رويشا
  !دادند

 
*   *   *   * 

 !سارق با وجدان
 

 رأس بز و گوسفند لاغر يك شهروند             2هفته گذشته     : " روزنامه کيهان، چاپ ايران نوشت            
 فروش     ی برا ، را دزدی بز و گوسفند    ،سارق  .   شبانه از منزلش به سرقت برده شد        یدهلران 

،  سارق   .   پيدا نشد   ها  آن ی برا ی خريدار ،حد  به علت لاغر بودن بيش از        ولیروانه بازار آرد    
 تا اينكه از      کارگر نيفتاد،      ی  داد تا شايد چاق شوند ول             ها   حيوان    به ی جو و علف زياد        ی چند روز 
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 خواست به      یباخته از و     با همسايه مال    ی و در تماس تلفن      خسته شد   بز و گوسفند    ینگهدار 
در  ! ست و بيايد آنها را ببرد           در فلان آوچه       ی صاحب بز و گوسفند اطلاع دهد آه احشام و               

 بابت      یعلاوه بر اينكه منفعت نكرد بلكه هزينه زياد        ،  ضمن به او بگويد سارق حيواناتش         
 !"  جو و علف بز و گوسفند او در اين چند شبانه روز پرداخت آرده است                    ، و خريد  ینگهدار 

 
  : نتيجه اخلاقی

 !ی شوند  در بين سارق ها، آدم های خوب و با وجدان هم پيدا م- 1
 
 ! وقتی شانس به سارقی پشت کند، بهتر از اين نمی شود– 2
 
 !  بعضی وقت ها، دزدها هم، ضرر می کنند- 3

 
 : قابل توجه سارق ها

 !از دزدی حيوانات لاغر خود داری کنيد که ضرر مالی روی شاخشان ست
 ! به هنگام دزدی، شماره تلفن همراه همسايه مال باخته، فراموش تان نشود

هترست نخست برای هر کالا هايی که قرار ست بدزديد، مشتری پيدا کنيد تا خدای ناکرده ب
   !دچار ضرر و پشيمانی  نشويد

 
*   *   *   * 

 !سپرد" لايق" کار را بايد به کاردان  
 

 ساله يِی بنام اردشير، با همراه داشتن سه اسلحه به بانک 37در خبرها آمده بود که پزشک 
. يابان ميرداماد تهران که دستبرد زده بود، بازداشت و به جرم خود اقرار کردکشاورزی در خ

 !خدا کند تمام خطا کارها، به جرم خود اعتراف کنند
 

 !توضيح بيشتر در مورد اين دستبرد
 
 به بانک های کشاورزی هم،        82 و 81 آقای دکتراردشير، به دو دستبرد ديگر، در سال های             -1

 ! اعتراف کرد   
 
  بانک های     82 و 81شير با اقرار خود، مشکل پليس، در مورد دستبردهای سال های                ارد-2

 !کشاورزی را حل کرد   
 
 !  او فقط در مورد دستبرد به بانک های کشاورزی تخصص داشت              -3
 
من نمی خواستم پول های مردم را بدزدم، فقط پول های بانک             : " دکتر به بازپرس گفت    -4

 ! "را می خواستم   
 
در دو مورد پيش، دست تنها، دزدی کردم ولی اين بار يکی از همکاران                    : او باز هم گفت     -5

 ! خودم را از همدان با خود به همراه آوردم، زيرا او هم به پول احتياج داشت                   
 
 !او در همدان کار پزشکی و در بانک های کشاورزی تهران، دزدی می کرد                  -6
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 عراق رفته بودم،        مسلسل و کلت های خودم را وقتی برای زيارت به          : اردشير گفت    -7

 !  خريداری کرده  بودم  
 
من هميشه در دستبردهای خود،هوايی شليک می کردم تا کسی                       : وی به کارآگاه جنايی گفت          -8

 !مجروح نشود   
 
 50و 18، 34در سرقت های اول، دوم و سوم از بانک های کشاورزی، بترتيب                    : او گفت  -9

 !ميليون تومان گيرم آمده است        
 

   : نتيجه اخلاقی
 !سپرد" لايق"  را بايد به کاردان    کار-1
 
 ! هر کسی در تخصص خودش، کار کند  بهترست -2
 
  دزدان متواری می توانند برای کمک به دستگاه قضايی کشور، خودشان را به پليس                        -3

، مسکن خالی     (!)معرفی کنند و کارآگاهان محترم را از سرگردانی نجات بدهند که کلی ثواب               
 !   ارشان ست     و غذای مجانی در اننظ      

 
قابل    " همکار "  کسانيکه از شهرستان به نيت دزدی، به تهران بزرگ می آيند، بهترست                     -4

اعتماد خود را، با خودشان به همراه داشته باشند تا در مورد پيدا کردن شخص مورد اعتماد                       
 !  در تهران، با مانع برخورد نکنند        

  
مثل کلت و  (روند، سوغات های غيرمجاز            بی زحمت کسانيکه به نيت زيارت، به عراق می          - 5

 !   برای خود و ديگران نيآورند        ) مسلسل  
  

  مردم بايد دزدی را به دزدهای با سابقه بسپارند که در آن کار، استخوان خرد کرده اند و                               - 6
اگر مردم به اين نکته توجه داشته باشند، آب از آب تکان             ! راه و چاه را هم بلد هستند    

زيرا    !   اگر غير از اين بود، همه می خواهند دزد شوند              !! زندانی نمی شود    نمی خورد و کسی هم    
 ! ميليون گيرشان بيايد، مگر نه؟          50همه دوست دارند در عرض چند دقيقه ی ناقابل،           

 
  *   *   * 
 !قفل و کليد

 
 هميشه اين امکان وجود دارد که قفل و کليد،هر دو، سالم و بی            . انѧسانها، مѧثل قفل و کليد هستند       

البته . بطѧور کلѧی هѧر کلѧيدی، هѧر قفلی را، باز و بسته نمی کند                ! عѧيب باشѧند ولѧی بѧه هѧم نخѧورند           
امکѧѧان دارد يѧѧک قفѧѧل تѧѧوی کلѧѧيد بѧѧرود ولѧѧی بѧѧاز کѧѧردن آن بحѧѧث ديگѧѧری سѧѧت کѧѧه در حѧѧال حاضѧѧر   

 !حوصله پرداختن به اين مقوله را نداريم
 

  : نتيجه اخلاقی
هداری کنيد، تا هم زنگ نزند و هم اينکه کسی   کلѧيد خѧودتان را در جѧای امѧن و خشک نگ              – 1

 !و يا ناکسی، براحتی به آن، دسترسی پيدا نکند
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  متخصѧصين قفѧل و کلѧيد توصѧيه مѧی کنѧند کѧه هميѧشه يک يا دو کليد اضافی داشته باشيد و               - 2

زيѧرا خѧѧردمندان  . و راجѧع بѧه موضѧѧوع، بѧا دوسѧتان خѧѧود هѧم صѧحبت نکنѧѧيد      !  آنهѧا را قѧايم کنѧѧيد  
 ! ه اند که خطرناکترين دشمن ما، روزی از جمله ی بهترين دوستان ما بودندثابت کرد

 
گناهش به گردن  !    البѧته شѧنيده ايѧم کѧه بعѧضی از کلѧيد هѧا، بѧيش از يѧک قفѧل را بѧاز می کنند                            - 3

 ! کسانی ست که اين حرف را می زنند
   
لايی بر سر کليد بيايد که      زيرا امکان دارد ب   !   سѧعی کنѧيد هѧر کليدی را به هر قفلی نيندازيد             – 4

 ! علاج نداشته باشد
 
 !  مواظب قفل و کليد خودتان باشيد تا پشيمانی و پريشانی سراغ شما را نگيرند– 5
 

*   *   *   * 
 !پوستر

 
ايѧѧن پوسѧѧترها را مѧѧی تѧѧوان در مرکѧѧز شѧѧهر، در  . اسѧѧتکهلم بѧѧه شѧѧهر پوسѧѧترها هѧѧم معѧѧروف سѧѧت 

برخی از اين پوسترها، گيج کننده و بعضی ها جالب البѧته  . اتوبѧوس و قطارهѧا هѧم مѧشاهده کѧرد       
 .هستند

امѧروز در قطѧار زيѧر زمينѧی اسѧتکهلم، يѧک کمپانی که تخت خواب می فروشد، پوستری از يک         
اين : تخѧت را که در آن، چند نوزاد در حال بازی هستند به نمايش گذاشته و زير پوستر نوشته             

 !    شده اندکودکان بر روی اين گونه تخت خواب ها ساخته 
 

*   *   *   * 
 !چرا به  زندگی ادامه می دهيد؟

 
 :ما اين پرسش را با چند تن از هموطنان مقيم سوئد در ميان گذاشتيم و شنيديم که

 !لذت می برم(!) دارم از زندگی و از نعمت های آن  -
 !از خود باقی بگذاريم(!) هدف اينست که چيزی  -
 !تنشده اس) OK(تاريخ رفتن ما، هنوز  -
 !هدف، پيدا کردن دوست و هم پاست -
 !می خواهم يکبار ديگر عاشق شوم -
 !پُر نشده است"  پيمانه" هنوز  -
 !مگر جای تو را تنگ کرده ام -
 !مگر دست خودمه؟!  اوا -
 ! بخاطر چشم هم چشمی -
 !بخاطر فرزندان -
 !نمی دانم -

 
*   *   *   * 

 ! دو کلمه حرف حساب
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.   ل حقوقی اش را، با يک اداره در کشور بيگانه حل کنيم                   هموطنی بيگانه  از ما خواست تا مشک            
شما می دانيد که حل کردن مشکل يک بيگانه با بيگانه ديگر، در کشور بيگانه، با اداره ی                      

اگر حضوری بود آدم، با ايما و اشاره بهتر           ! بيگانه آنهم با زبان بيگانه کار راحتی نيست            
به هر روی، به اداره ی مزبور      !   حالی کند   می توانست، منظور خود و ديگران را به کسی       

 دقيقه يِی زحمت کشيدم تا مشکل هموطن بيگانه را، با بيگانه ديگر، با                      15زنگ زدم و حدود   
وقتی مشکل برطرف شد، خواستم از بيگانه تشکر                    .   ، در ميان بگذارم       )سوئدی (زبان الکن       

برای تو، دو کلمه حرف      :  گفتم  ! شما ايرانی هستيد؟     : کنم  که بيگانه با زبان فارسی پرسيد        
 :  حساب دارم، آن اينکه       

 !    اگر تو ايرانی هستی، من هموطن تو نيستم             - 1
 
    !لعنت "  مردم آزار  "   بر پدر و مادر   -2
 

ما با بيگانه ها، مشکل آنچنانی نداريم ولی با همزبان ها و بيگانه های هموطن                            :  نتيجه اخلاقی    
          !نما، چرا؟ 

 
   *   *   ** 

 !خوب جا نيفتاده
 

"  صيغه دات کام    " در بين سايت های ايرانی، چشمم به سايت جديد              : داش غلام زنگ و گفت       
با  !  در معرفی اين سايت آمده که صيغه در تمام کشورهای دنيا جا افتاده است                   . روشن شد   

ن   روی اي    . خودم فکر کردم شايد اين مقوله در کشور سوئد هم جا افتاده و ما بی خبر هستيم                     
اصل، ديروز جريان صيغه را در مرکز شهر، با چند تن از نامحرمان دلچسب و به درد بخور،                               

داش غلام از ما خواست که با             !  مطرح کردم  و جواب مثبت و موافق نشنيدم که نشنيدم           
برسانيم که جريان صيغه         "  صيغه دات کام  " احترام به اطلاع مسوولين محترم سايت پُر بينده              

 !  سوئد خوب جا نيفتاده است        هنوز در کشور   
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